
داشـــت.« پوریـــای ولـــی که بـــرای نماز 
رفتـــه بـــود، از پـــس پـــرده این نالـــه را 
شـــنید. از دوســـتان ایرانی‌اش پرسید: 
»ایـــن زن کـــه بـــود؟« گفتنـــد: »مـــادر 
کشـــتی‌گیری ا‌ســـت کـــه فـــردا تـــو بـــا 
او پیـــکار خواهـــی کـــرد«. گفـــت: »چه 
از  او  نالـــه دردناکـــی داشـــت.  زاری و 
خـــدای خودش می‌خواســـت کـــه فردا 
فرزنـــدش پیروز میـــدان باشـــد.« فردا 
روز در میـــدان کشـــتی، بـــا اینکـــه همه 
می‌دانســـتند »پوریـــا« یـــال و کوپالـــی 
دارد و برتر از کشـــتی‌گیر روبه‌رو اســـت، 
او پشـــت خـــود را هنرمندانـــه بـــه خاک 
رســـاند و شکســـت خورد! و آنگاه که به 
او گفتنـــد: »چرا چنین کـــردی؟« گفت: 
»ما در میدانی بزرگتر پیروز شـــدیم! ما 
پشـــت‌مان را به خاک می‌رسانیم تا دل 
مادری نشـــکند« ایـــن بیت از اوســـت: 
»افتادگی آموز اگـــر طالب فیضی/ هرگز 

نخـــورد آب زمینـــی که بلندســـت«. 

شـــهر صحبـــت می‌کنیـــم، می‌توانیـــم 
داســـتان‌محوری شـــاهنامه را در آنجـــا 
درک کنیم؛ شـــما در شـــهرها تاجیک‌ها 
را می‌بینید و در قشـــاق‌ها یا روستاها، 
رد تاجیک‌هـــا کمرنـــگ می‌شـــود. البته 
پـــس از فروپاشـــی، روز بـــه روز ازبک‌ها 

بیشـــتر به شـــهرها وارد شدند.
پس از فروپاشـــی، در آمارهای رســـمی 
می‌بینیـــد که تنهـــا ۴.۹ درصـــد تاجیک 
وجـــود دارد. ایـــن آمار تغییـــر نمی‌کند؛ 
یعنـــی از ســـال 1990 تـــا ۲۰۲۵، این عدد 
همچنان ۴.۹ درصد باقی مانده اســـت. 
یک‌بار در مقطع کوتاهـــی در ویکی‌پدیا 
دیـــدم کـــه ۱۵ درصد نوشـــته بودند، اما 
بلافاصلـــه آن را ویرایش کردند. شـــمار 
تاجیکان حدود ســـی درصـــد جمعیت 
اســـت و خـــود مـــردم بومی هـــم این را 
اذعان می‌کننـــد؛ تاجیک‌هـــای بیرون 
و حتـــی مردم عادی ازبـــک نیز به نوعی 
این را تأییـــد می‌کنند. مـــا تاجیک‌های 
زیـــادی داریـــم کـــه در واقـــع زبـــان‌زده 
شـــده‌اند و از نظر زبانی ازبکی شده‌اند، 
بنابرایـــن شـــما ازبک‌هـــای بســـیاری را 
می‌بینید کـــه چهره آنها کامـــاً ایرانی‌ یا 

دورگه اســـت.
ایـــن موضـــوع بســـیار عجیـــب وغریب 
اســـت. شـــاید بگویید مهم نیست، اما 
در جنـــگ داخلـــی تاجیکســـتان، اگـــر 

تنهایی زبان فارسی در سرزمین ازبک‌ها

قدرت نفوذ تعاملات فرهنگی

زبان فارســـی در ازبکســـتان، تنهاســـت و باید به دادش رســـید. دیری‌ اســـت که 
زبان‌فارســـی، هـــم در ازبکســـتان و هم در جاهـــای دیگر آســـیای‌میانه، وضعیتی 
دل‌آزار و جایگاهـــی نگران‌کننـــده‌ دارد. تنهایی و دل‌آزاری‌اش در این اســـت که از 
ســـوی »ایران« به فرنام یک کشـــور برجســـته فارســـی‌زبان کـــه آوازه‌ای در جهان 
دارد، چندان پشـــتیبانی نمی‌شـــود! ایران‌دوســـتان و فارســـی‌آموزان آنجا بارها با 
شـــگفتی از ما که دســـت‌اندرکار آموزش زبان فارســـی بودیم، می‌پرسیدند: »چرا 
کشور شـــما برای پیشرفت زبان‌فارســـی در اینجا برنامه منســـجم و هدف‌مندی 
نـــدارد؟« مـــن به راســـتی، داغ ایـــن داســـتان را بـــر دل دارم. در ســـمرقند و بخارا 
می‌دیـــدم کـــه تاجیک‌ها زیباتـــر و دلنشـــین‌تر از گویش من و شـــما، به پارســـی 
ســـخن می‌گویند و ســـرود می‌خواننـــد؛ ولی هرگاه کـــه گفتم نام‌تـــان را روی این 
برگـــه بنویســـید، می‌دیدم که نام‌شـــان را به روســـی می‌نویســـند! آنگاه آســـمان 
دلم ابری می‌شـــد که چرا بیســـت میلیون تاجیک پارســـی‌زبان در این سرزمین، 
نام خودشـــان را نمی‌توانند به پارســـی بنویســـند؟ آنان با »دبیره پارســـی« بیگانه 
و ناآشـــنا هســـتند. عثمانی‌هـــا در درازنـــای تاریـــخ و ســـپس‌تر، روس‌هـــا در این 
دویســـت ســـال پایانی، همه کوشـــش ناروا و نابجای خودشـــان را بـــه کار گرفتند 
تـــا در آســـیای‌میانه، زبان‌فارســـی را کنار زننـــد و از چرخه زندگـــی همگانی مردم 
بیـــرون اندازند و ســـوگمندانه تا انـــدازه‌ای بســـیار کامیاب شـــده‌اند. انگلیس در 
کشـــور پهناور هند که خویشـــاوند باستانی ماست، همین آســـیب و گزند را بر سر 
زبان فارســـی آورد. »آتاتورک« نیز در ترکیه با آن پیشـــینه دوســـتداری زبان و ادب 
پارســـی به روزگار عثمانی، همیـــن بی‌مهری را با زبان‌فارســـی پیش گرفت. چون 
نیک بنگریم، زبان فارســـی از چند سو دچار گرفتاری‌ اســـت. ما باید رویکردمان 
را دیگـــر کنیم و درســـت بیندیشـــیم که در زمینـــه فرهنگ ایرانی و زبان فارســـی، 
دوســـتان ما کیانند و دشـــمنان ما چه کســـانی هســـتند؟ آنگاه خواهیـــم دید که 
ایـــن یادگار نیـــاکان ما تا چه اندازه تنهاســـت! در ازبکســـتان مشـــکل دیگری هم 
گریبـــان زبان فارســـی را گرفتـــه و آن، کینه تاریخـــی آنان از ایران اســـت که به ۴۰۰ 
ســـال پیش برمی‌گردد. زمانی که »شـــاه اســـماعیل صفوی«، با ازبک‌ها درگیر بود 

و در جنگی، »شـــیبک‌خان« ازبک را دســـت ‌بســـته گرفتار کرد . 
زبان فارســـی دارد فراموش می‌شـــود. گویی همه راه‌ها بر تاجیک‌ها بسته شده و 
شناســـنامه‌های آنهـــا را هم دیگر کرده‌انـــد! به گفته هم‌زبانان ما، نویســـه و دبیره 
فارســـی هم این انـــدازه روایی ندارد که دختر و پســـر تاجیک‌، بتوانند نام‌شـــان را 
بنویســـند. از ســـوی دیگر، کاری هم برای فارســـی‌آموزان پیدا نمی‌شود! نمی‌دانم 
چـــرا برخی از بالانشـــینان آنجا، از تاجیک‌هـــا می‌پرهیزند و می‌هراســـند؛ پنداری 
اگر تاجیک‌ها توان و نیرویی بگیرند، دردسرســـاز می‌شـــوند! که به راستی چنین 
نیســـت. آنان ســـال‌ها و ســـده‌ها با هم زیســـته و بود و باش و دوستی و خویشی 

داشـــته و دارند. چه جای نگرانی‌ است؟!

اکنون زبان فارســـی در ســـرزمین زبان فارسی، بشدت زیر فشـــار زبان ازبکی قرار 
گرفته اســـت. زبان فارســـی در ازبکســـتان وضع خوبـــی ندارد امـــا دولت‌ها هم 
بـــرای بهبود این وضعیـــت کار چندانـــی نمی‌توانند انجام دهند؛ چـــون دولت‌ها 
محدودیت‌هـــای خـــود را دارنـــد و رفتارهـــای رسمی‌شـــان زیر ذره‌بین اســـت. در 
گذشـــته »دین«، »زبـــان« و »فرهنگ« را بیش از حاکمـــان، بازرگانان و حتی مردم 
عادی گســـترش می‌دادنـــد. امروز در آســـیای مرکزی هم باید چنیـــن چیزی رخ 
دهد. »خط« یکی از مشـــکلاتی است که بر ســـر راه احیای زبان فارسی قرار گرفته 
اســـت، ولی واقعیت این اســـت کـــه نه ازبکســـتان و نه حتی تاجیکســـتان اجازه 
نمی‌دهنـــد خط را تغییر دهیـــد، چون خودشـــان آگاهانه خط را تغییـــر داده‌اند. 
در ترکیـــه هم دانســـته این کار انجام شـــده اســـت. اگر خط به بســـتر اصلی‌اش 
بازگـــردد، کار اثرگـــذاری فرهنگی برای ایرانیان آســـان می‌شـــود، ولـــی آنان هرگز 

اجازه تغییر خـــط را نمی‌دهند.
بنابرایـــن بایـــد از »دیپلماســـی عمومـــی« و »فرهنگ عمومـــی« بهره گرفـــت و از 
ظرفیت‌هـــای آن اســـتفاده کرد. چنانکـــه امروزه به برکت ســـفر زائـــران ایرانی به 
کربلا و نجف، عراقی‌های بســـیاری در این دو شـــهر، فارســـی حـــرف می‌زنند. در 
واقع »تجارت« و »زیارت« موجب زنده شـــدن زبان فارســـی در این دو شـــهر شده 
اســـت. برای جان گرفتن دوباره زبان فارســـی در ســـمرقند و بخـــارا باید از همین 
نمونه اســـتفاده کـــرد. یعنی حتماً به ســـمرقند و بخارا هم برویم؛ بـــا خانواده هم 
برویـــم و خرید هـــم بکنیم. اگر پول گردشـــگر فارســـی‌زبان به آنجا برســـد، آنان 
خودشـــان فارســـی را حفـــظ می‌کنند. متأســـفانه در شـــرایط کنونـــی هزینه این 
ســـفر زیاد اســـت. نیاز اســـت در این خصوص تدابیری اندیشیده شـــود تا هزینه 

ســـفر کاهش یابد.
 دولت‌هـــا کار چندانـــی نمی‌توانند بکنند. اگـــر از ظرفیت فرهنـــگ عمومی بهره 
نگیریـــم، زبـــان فارســـی در زادگاهـــش می‌میـــرد. به همیـــن خاطـــر، می‌گویم: 
»تک‌تـــک ما مســـئولیم.« تک‌تک ما نســـبت به ایـــن فرهنگی که نیـــاکان ما طی 
چند هزار ســـال به ما به میراث سپرده‌اند، مســـئولیم و باید از آن نگهبانی کنیم. 
یکی دیگر از راه‌ها این اســـت کـــه رفت و آمد و تجارت با ازبکســـتان افزایش یابد؛ 

در این امر، ســـود هر دو ملت نهفته اســـت.

تاجیک‌ها؛ سرمایه‌های فرهنگی ما 
ایرانیان

تاجیکانی که در تاجیکســـتان و ازبکســـتان 
زندگی می‌کنند، سرمایه‌ای همیشگی برای 
مـــا ایرانی‌ها هســـتند. در خود ازبکســـتان، 
تاجیک‌هـــا در آمـــار و شـــمار، تـــا انـــدازه‌ای 
نزدیـــک بـــه ازبک‌هـــا هســـتند. تاجیک‌ها 
خـــود را از نـــگاه و نگره فرهنگی و پیشـــینه 
دانـــش و دانشـــوری از ازبک‌ها برتـــر و بالاتر 
می‌داننـــد. تـــازه، تاجیک‌های ازبکســـتان، 
یعنـــی مـــردم ســـمرقند و بخـــارا و دیگـــر 
اســـتان‌های فارس‌نشـــین، خودشـــان را 
از تاجیک‌هـــای تاجیکســـتان باهوش‌تـــر 
می‌داننـــد و می‌گویند ما »تاجیک شـــهری« 
تاجیک‌هـــای  کـــه  حالـــی  در  هســـتیم، 
کوهـــی«  »تاجیک‌هـــای  تاجیکســـتان، 
هســـتند. شـــاید آنها را برای اینکه بیشـــتر 
خاک تاجیکســـتان، کوه و رشته‌کوه است، 
»کوهـــی« می‌خواننـــد، نه اینکـــه بخواهند 
خویشـــان و هم‌زبانـــان خـــود را کوچـــک 

کســـی واژه‌هـــای فارســـی را بـــه ســـبک 
بدخشـــانی تلفظ می‌کرد، به عنوان یک 
بدخشـــانی مخالـــف حکومـــت، مهلت 
نمی‌دادنـــد و کنـــار خیابـــان تیربارانش 
او  ترتیـــب مـــرگ  می‌کردنـــد و بدیـــن 
در همانجـــا فرامی‌رســـید. بـــه همیـــن 
خاطر، دولت ازبکســـتان بســـیار نگران 
مسائل قومیتی اســـت. این یک نگرانی 
مســـتمر بـــرای آنهاســـت، بـــه خصوص 
بیـــن نخبـــگان کـــه ایـــن موضـــوع بدتر 

می‌شـــود. هم 
گرچـــه مـــردم عـــادی تـــا حد زیـــادی در 
کنـــار هـــم بـــه آرامـــی زندگـــی می‌کنند 
و کاری بـــه ایـــن مســـائل ندارنـــد. امـــا 
اتفاقی کـــه در دوره میرضیایـــف افتاده، 
این اســـت که ظاهـــراً همـــه چیز خوب 
اســـت. ولـــی واقعیـــت ایـــن اســـت که 
بچه‌های‌شـــان  مجبورنـــد  تاجیک‌هـــا 
را بـــه مدارســـی بفرســـتند کـــه ازبکی را 
خـــوب یـــاد بگیرنـــد، زیـــرا می‌خواهند 
اســـتخدام شـــوند  ادارات دولتـــی  در 
یـــا در فرصت‌هـــای شـــغلی جایگاهـــی 
پیـــدا کننـــد. در ازبکســـتان، تاجیک‌ها 
از  »تاجیکـــی«  عنـــوان  حـــذف  بـــرای 
شناسنامه‌های‌شـــان، رشـــوه می‌دهنـــد 
تا بنویســـند ازبکی تا بتواننـــد در ادارات 
دولتی آســـان‌تر اســـتخدام شـــوند و در 
سلســـله مراتب اداری پیشـــرفت کنند. 
دولت نگران اســـت که اگر مســـأله زبان 
فارســـی را پررنگ کنند، ازبکستان دچار 

مشـــکل جدی شـــود.
شـــما از »هـــزار اســـب« و »خانقـــاه« در 
شـــرقی‌ترین منطقـــه ازبکســـتان، رد و 
نشـــان‌های زبـــان فارســـی را می‌بینید. 
حالا به اســـم‌هایی مانند »هزار اســـب« 
و »خانقـــاه« کـــه فارســـی هســـتند کاری 
نـــدارم؛ وقتـــی بـــه جنـــوب و به ســـمت 
و  »ده‌نـــو«  و  »بایســـون«  و  »ترمـــذ« 
»سرآســـیاب« می‌رویـــد  و بعـــد بـــه خود 
قَرشـــی که همان نخشب تاریخی است، 
می‌رســـید رد زبـــان فارســـی را می‌بینید. 
همچنین در وادی فرغانـــه ما نمنگان و 
چست و کاسان ســـای و جاهای دیگر را 
داریـــم که بیشـــتر مردم به فارســـی گپ 
می‌زننـــد، یعنی اگر ســـر و ته این کشـــور 
را طـــی کنید، در شـــهرها رد تاجیک‌ها و 

زبـــان فارســـی را پیـــدا می‌کنید. 

بشـــمارند. آنان می‌گویند که مـــا چون در 
ســـمرقند و بخارا، دولت‌داری و شهریاری 
ایرانی را آزمودیم، )ســـامانیان با پادشاهی 
»امیراسماعیل سامانی« در بخارا بوده(، با 

دبیری و دیوانی آشـــناتر هســـتیم.
 

میزبانی ازبک‌ها از نویسنده ایرانی
ایـــن هـــم گفتنی ا‌ســـت کـــه نویســـنده 
پیشرو و پیشـــاهنگ ما »صادق هدایت« 
هـــم در آذر‌ماه ســـال ۱۳۲۴خورشـــیدی، 
برای پیش‌باش در بیســـتمین ســـالگرد 
بنیادگـــذاری »دانشـــگاه ملی تاشـــکند«، 
یعنی ۷۹ ســـال پیـــش، از تهـــران همراه 
بـــا دکتر »علی‌اکبر سیاســـی«، فرنشـــین 
آن روز دانشـــگاه تهـــران و دکتر »فریدون 
کشاورز« از خراسان به تاشکند رفت. اول 
در توس به دیدن آرامگاه خداوند ســـخن 
»فردوســـی« رفت و چند ســـاعتی در کنار 
آرام‌جای آن بزرگ به ســـر برد. در تاشکند 
هـــم بـــه دیـــدن زادگاه و گـــور »رودکـــی« 
پدر ســـخن و ســـرایش پارســـی در شـــهر 
»پنجکنت« کامیاب شـــد. هدایت، پانزده 
روز و بـــه گفتـــه برخـــی دیگـــر، نزدیک به 
یک مـــاه، میهمان ازبک‌هـــا و تاجیک‌ها 
بود و از دست‌نوشـــته‌های فارســـی که در 
دانشـــگاه آنجا نگهداری می‌شد و برایش 
چشـــمگیر بـــود، دیـــدن کـــرد و گفته‌اند 
که از گردآوری نســـخه‌های دســـت‌نویس 
فارســـی در آن دانشـــگاه، بسیار خوشش 

بود. آمده 
واپســـین ســـخنم درباره مردی‌ اســـت که 
به اندازه یک ســـازمان، تلاش و کوشـــش 
فرهنگـــی می‌کنـــد؛ »علـــی دهباشـــی« 
سردبیر ماهنامه »بخارا«. او چندی پیش، 
در گفت‌و‌گویـــی شـــیرین با دوســـتانش، 
ســـخنی گفت که بازتاب نیکویی در میان 
ایران‌دوستان یافت. چکیده گفته‌هایش 
ایـــن بود که: هـــر ایرانی اگر به ســـمرقند و 
بخـــارا نرود و آن دو شـــهر را بـــه دل و دیده 
نبیند، چیزی از ایرانی‌بودنش کم اســـت! 
این شـــیرین‌ترین دیـــدار برای هـــر ایرانی 

بود. خواهد 
 

راه‌های نرفته دیپلماسی فرهنگی
از  بـــرای برون‌رفـــت  چهـــار پیشـــنهاد 
ســـر و ســـامان آشـــفته زبان فارســـی در 
آســـیای‌میانه می‌دهـــم کـــه امیـــدوارم 
گوشـــی را برآشـــوبد و اندیشـــه‌ای را بیدار 
نمایـــد کـــه آن بـــزرگ گفته‌ اســـت: »کو 
رستم سرآمد تا دســـت برگشاید« و کاری 

کند کارســـتان!
نخســـت: نویســـه و دبیـــره فارســـی تـــا 
جایـــی که شـــدنی‌ اســـت و راه می‌دهد، 
به دســـت کاربدســـتان دلســـوز ایرانی در 
تاجیکســـتان، ازبکســـتان و کشـــورهای 
دیگر آن ســـامان زنده شـــود. اگر نویســـه 
پارســـی زنده نشـــود، زبان فارســـی چند 
ســـال دیگـــر، کمرنگ‌تر از اکنون شـــده، 
از میان می‌رود که امیدوارم چنین مباد!
 ، یخـــی ر تا ی  یس‌ها ســـت‌نو د  : م و د
گنجینه‌هـــای ارزشـــمند زبـــان فارســـی 

بخارا؛ زادگاه سیاسی زبان فارسی
کتاب »هویـــت ایرانی و زبان فارســـی« 
شاهرخ مسکوب بســـیار در این زمینه 
روشـــنگر اســـت. نقـــش حنفی‌هـــا در 
ترویج زبان فارســـی بســـیار موثر بود. 
اگـــر مذهـــب امـــام ابوحنیفـــه نبـــود، 
زبان فارســـی به این شـــکل و شـــمایل 
به دســـت ما نمی‌رســـید. بـــرای مثال 
کتـــاب »ســـواد اعظـــم« در فقـــه، جزو 
متون کلاســـیک اولیه به زبان فارســـی 
اســـت. ایـــن کتـــاب در قـــرن چهـــارم 
توســـط حکیـــم ســـمرقندی نوشـــته 
می‌شـــود. زادگاه سیاسی زبان فارسی، 
بخـــارا، پایتخـــت ســـامانیان بـــود. به 
همین خاطـــر، متون کهنه مـــا عموماً 
از آسیای مرکزی و شـــمال افغانستان 

. ست ا
در واقـــع در اینجا فقه حنفـــی به زبان 
فارســـی کمک می‌کند و چتـــر امنیتی 
بـــرای زبـــان فارســـی و ادامـــه حیات و 
رشـــد آن ایجاد می‌کند. زیرا این زبان، 

زبان مقدس حنفی‌هاســـت.
و  عارفانـــه  فرقه‌هـــای  و  طریقت‌هـــا 
صوفیانـــه ماننـــد کبرویـــه، همدانیـــه، 
نقشبندیه و ذهبیه نیز نقش مهمی در 
حفظ و گســـترش زبان فارسی دارند. 
متون زیادی در عرفان و تصوف، مانند 
»الانســـان کامل« عزیزالدّین نسفی به‌ 
زبان فارســـی است. ســـپس به احمد 
کاســـانی می‌رســـید که او نیز از کاسان 
در جنـــوب ســـمرقند اســـت و متعلق 
به قـــرن نهـــم و دهم اســـت. همه جا 
خدمـــت فقـــه حنفـــی و طریقت‌های 
عرفانـــی بـــه زبـــان فارســـی را می‌توان 

. ید د
کمونیســـت‌ها بودنـــد که بـــا تضعیف 
دین، ریشـــه‌های زبان فارسی را زدند. 
هر جا دیـــن را ضعیـــف کرده‌اند، زبان 
فارســـی نیز ضعیف شـــده اســـت. چه 
در تشـــیع و چـــه در میـــان حنفی‌ها و 
شـــافعیان، جایـــگاه زبـــان فارســـی به 
عنوان زبان دین، جایگاهی والاســـت. 
همیـــن امـــروز در غرب ایـــران در بین 
کردهـــا هـــم همین‌طـــور اســـت. در 
فارســـی  زبـــان  دینـــی  مدرســـه‌های 
آمـــوزش داده می‌شـــد و هنـــوز هم در 
کردســـتان عراق، گلســـتان و حافظ و 

هســـتند که با دست، نوشته شده و اینها 
در نســـک‌خانه‌های ازبکســـتان، چشم 
به‌ راه بازبینی و بازشناســـی دانشمندان 
و نســـخه‌پژوهان کارآزمـــوده هســـتند. 
پولی باید باشـــد و ســـرمایه‌ای که آنها را 
با همکاری دانشـــوران ازبـــک و تاجیک، 
لغزش‌گیـــری و ســـپس به دســـت چاپ 
ســـپرد. در این کار، هم ســـود ازبکستان 
اســـت و هـــم ســـود مـــا ایرانی‌ها کـــه بر 

دوســـتی میان مـــا خواهـــد افزود.
چامه‌ســـرایان  و  ســـخنگویان  ســـوم: 
تاجیـــک و ازبک را به ســـرایندگان ایرانی 
پیونـــد بدهیـــم. آنان نباید گمـــان کنند 
که از مـــا دور افتاده‌انـــد و از یاد رفته‌اند. 
برجســـتگان و ســـرآمدان ایرانـــی هـــم 
بایســـته اســـت که روی دل‌شان به سوی 

ســـمرقند و بخارا باشـــد.
چهـــارم: زدودن تیرگی‌هـــا و بدگمانی‌ها. 
تا زمانی که این بدگمانی‌های ناخواســـته 
در اندیشـــه و خیـــال برخـــی ازبـــکان و 

دیگـــر تـــرکان آســـیای‌میانه خودنمایـــی 
کنـــد، مـــا نمی‌توانیـــم به ســـوی همدلی 
و همگرایـــی گامـــی برداریـــم. از آنجـــا که 
گفته‌انـــد: »همدلـــی از همزبانی خوش‌تر 
است« بهترین کار، پافشـــاری بی‌آلایش و 
پاکدلانه بر دوســـتی‌ها و خویشاوندی‌های 

فرهنگـــی‌، ادبی و آیینی ا‌ســـت.
 درویـــش نامـــدار آن ســـامان، »خواجه 
بهاءالدّین نقشـــبند بخارایی« اســـت که 
ســـروده‌هایی بـــه پارســـی دارد و برخـــی 
از گزین‌گفته‌هایش به پارســـی ا‌ســـت. 
زبـــان گفتاری و نوشـــتاری درویشـــان ما 
در »خراســـان بـــزرگ«، خوشـــبختانه به 
زبـــان فارســـی‌ اســـت. ســـخن »احمـــد 
غزّالی توســـی« که گفت»چراغ پارســـی 
خامـــوش نخواهد شـــد« هـــم از این رو 
اســـت، بنابراین آنان با رویکرد به میهن 
فرهنگـــی، بـــا نوشته‌هایشـــان بـــه زبان 
فارســـی یـــاری رســـاندند؛ روا‌ن‌شـــان به 

مینـــو جهان شـــاد باد.

می‌خوانند. مولـــوی 
زبان‌هـــای خانـــواده اورال آلتایـــی به 
ســـه شـــاخه اصلی چَغَتایی، قپچاقی 
و اغـــوزی تقســـیم می‌شـــود. شـــاخه 
چَغَتایـــی ریشـــه همین ازبکی اســـت. 
در میـــان ایـــن زبان‌هـــا، زبـــان ازبکی 

بیشـــترین آمیختگی را با زبان فارسی 
دارد. می‌توان گفت ۶۰ درصد شباهت 
واژگانی که در زبـــان ازبکی کاربرد دارد 
بـــا فارســـی یکی اســـت؛ از ایـــن جنبه 
خوش‌بینانه کـــه بگذریـــم باید گفت 

داســـتان زبان تغییر کرده اســـت.

ما یک »ایران« 
داریم و یک 

»جهان ایرانی«. 
ایران، مرزهایی 

شناخته‌شده 
دارد و همه ما 

گستردگی و 
پهناوری‌اش 
را می‌دانیم. 

ولی یک »ایران 
فرهنگی« 

نیز داریم که 
گستردگی و 

پهناوری‌اش 
چندین برابر 

این ایران 
کنونی‌ است 

که مرزهای آن 
یک سرش به 

»کاشغر« چین 
می‌رسد و سر 

دیگرش به آن 
سوی »بالکان« 

در اروپا  و از 
دیگر سو به 
»سارایوو«، 

پایتخت کنونی 
کشور »بوسنی 

و هرزگوین« 
می‌رسد

در آمارهای 
رسمی اعلام 

می‌شود که 
تنها ۴.۹ درصد 
در ازبکستان، 
تاجیک وجود 

دارد ولی در 
مقطع کوتاهی 

در ویکی‌پدیا 
دیدم که ۱۵ 

درصد نوشته 
بودند، اما 

بلافاصله آن 
را ویرایش 

کردند. شمار 
تاجیکان حدود 

سی درصد 
جمعیت است 

و مردم بومی 
هم خودشان 

به این واقعیت 
اذعان دارند

مکتوب‌هـــای حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده ســـخنرانی‌های جواد جلالی کیاســـری 
و آرش ایرانپور اســـت که با عنوان »زبان فارســـی در ازبکســـتان« در سلســـله نشست‌های 
»گفتارهایـــی در بـــاب ورارود« ارائه شـــده‌اند. این سلســـله نشســـت‌ها بـــه میزبانی کانون 
ایران‌شناســـی دانشـــگاه تهران و با همکاری گـــروه مطالعات منطقـــه‌ای و مرکز مطالعات 

عالـــی بین‌المللی دانشـــکده حقوق و علوم‌سیاســـی دانشـــگاه تهران برگزار می‌شـــوند.
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